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Abstract 

How to see the object and the occurrence of sensational errors is one 

of the leading questions in any epistemological system, including 

Tusi's epistemology. The importance of this case in the opinions of 

Islamic philosophers is due to the fact that the senses and their data 

initiate the process of realizing certain and true wisdom about objects. 

Questions around this case just like the other philosophic matters have 

always been a great worry for Nasir-Aldin Tousi and he's tended and 

paid attention to them in his works. This article tries to express how 

sensational errors occur in his opinion by considering differences 

between emotions and sensational cognition. The negative aspects of 

Tousi's vision towards things expresses that errors do not occur among 

feeling that is related to outward attention, because visions are limited 

to getting placed in the middle of the sight. But the positive aspect of 
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his opinion expresses that errors are just related to sensational 

knowledge and the judgments made by the wisdom which is earned 

under the influence of the imaginary power. In the other words, the 

stems of errors in the senses and sensational matters are in tangible 

matching with the outward reality that this action is just placed among 

the borders of wisdom. 

Keywords: View, sensation, Sensory perception, see, Sensory error, Radius 

exit, Nasir al-Din al-Tusi. 
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 یطوس نیرالدینص در نظر خواجه یحس یابصار و خطا سمیمکان

   یطهماسب میمر
دانشگاه آزاد  ،یاسیو علوم س اتیفلسفه دانشکده حقوق، اله یدکتر یدانشجو

  رانیتهران، تهران، ا قاتیعلوم و تحق یاسلام
 

   یعباس ذهب دیس
علوم و  یدانشگاه آزاد اسلام ،یاسیو علوم س اتیفلسفه دانشکده حقوق، اله اریاستاد

 رانیتهران، تهران، ا قاتیتحق
  

 

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ات،یاستاد فلسفه دانشکده اله  یاحمد بهشت
  

 

 

  یبابک عباس
علوم و  یدانشگاه آزاد اسلام ،یاسیو علوم س اتیفلسفه دانشکده حقوق، اله اریاستاد

 رانیتهران، تهران، ا قاتیتحق
  

 

 

 چکیده
رو در هر نظام معرفتی ازجمله در های پیشچگونگی رؤیت شیء و رخ دادن خطاهای حسی از پرسش

هایشان آغازگر فرایند  داده شناسی طوسی است. اهمیت این مسئله به این دلیل است که حواس و معرفت

شود در بخش اول، دیدگاه تحقق یافتن معرفتی یقینی نسبت به اشیاء هستند. در این مقاله سعی می

نصیرالدین طوسی دربارۀ نحوۀ ابصار بررسی گردد؛ سپس در بخش دوم با تمایز نهادن میان احساس  خواجه

ی هاخطا ازنظر وی تبیین گردد. بنابر یافته و ادراک حسی و بررسی قوای ادراکی چگونگی و محل وقوع

تحقیق در بخش اول، طوسی را باید از فیلسوفان معتقد به خروج شعاع دانست اما نه خروج به معنای رایج 

آن. بر همین اساس خطای حسی نیز از منظر او معنا ندارد. لكن این به معنی نفی خطاهای ادراکی نیست. در 

شود. او در نگاه سلبی معتقد است ا لحاظ دو رویكرد سلبی و ایجابی بررسی میبخش دوم، این نظر طوسی ب

های حس که از طریق دهد و بنابراین محسوس به معنای دادهخطا در مرحلۀ احساس بصری، رخ نمی

شود. در واسطۀ خروج شعاع محقق می شود عاری از خطا است؛ زیرا ابصار بههای حسی حاصل می اندام

گردد و تحت تأثیر قوۀ خیال بی نظر وی این است خطا به ادراک حسی و داوری عقل بازمیرویكرد ایجا
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دهد. به تعبیر دیگر منشأ وقوع خطا، در تطبیق دادن محسوس با واقعیت خارجی است که این امر در رخ می

 حیطۀ فعل عقل است. بدین ترتیب گرچه عقل در معرض لغزش و خطا است اما این مسئله به معنای

 اعتباری معرفت نخواهد بود. بی

 .یطوس نیرالدیخروج شعاع، نص ،یحس یخطا ،یابصار، احساس، ادراک حس :ها واژهکلید
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 . طرح مسئله1

ابصار و ادراک حسی، دریافت هر فرد از جهان خارج از طریق قوای حسی ظاهری و باطنی 

هستند. مسئلۀ ادراک حسی و ها  او است و درواقع بیانگر قسمی از علوم ما نسبت به واقعیت

گردد  احكام مربوط به آن ازجمله خطاپذیری یا خطاناپذیری، به دوران سوفسطاییان بازمی

های  و فیلسوفان بزرگ یونان همچون سقراط، افلاطون و ارسطو در مواجهه با دیدگاه

ها  نظریه خاص این فیلسوفان به بیان نظر خود پرداختند و سعی در تبیین آن داشتند. از اولین

دانان منسوب است، دیدگاه معروف  پیرامون نحوۀ رؤیت اشیاء که به افلاطون و ریاضی

است. نظریۀ خروج از سوی طوسی نیز برگزیده شده است. دیدگاه مهم « خروج شعاع»

است که از سوی فیلسوف مشاء، ارسطو و دیگر فیلسوفان « انطباع»دیگر در این زمینه نظریۀ 

سینا طرح شده است. به دنبال تبیین چگونگی ابصار مسئلۀ مهم، اعتبار ابناین مكتب ازجمله 

ادراک حسی بود که باوجود تضاد در آراء نخستین فیلسوفان یونان باستان منجر به 

ها از جانب  اعتباری این ادراک شكاکیت نسبت به کسب معرفت یقینی شد و درنهایت بی

ویژه ارسطو به حس و  ( افلاطون و به۹۹/2: 8811سوفسطاییان مطرح گردید. )کاپلستون، 

های حسی  اند و به همین دلیل به بررسی و تبیین ادراکهای آن توجه داشته ارزش داده

اند؛ گر چه در نظر افلاطون اصالت با عقل و ادراکاتش است و ادراک حسی پرداخته

خواهد بود.  شرط هر معرفت عقلانی ( اما پیش8۷2-8۷۱شود )همان: معرفت محسوب نمی

فیلسوفان مسلمان ازجمله طوسی، هم برای حس و هم برای عقل اعتبار قائل بودند و به 

ارزش هر دو توجه داشتند. در تفكر فیلسوفان مشاء در مباحث معرفتی، حواس و 

ادراکاتشان جایگاه و نقش بنیادی دارند. اولیات و محسوسات، از بدیهیات هستند؛ به این 

شوند و بنابراین از برهان و استنتاج و اکتسابند و مبادی برهان محسوب مینیاز معنا که بی

منشأ علوم و معارف خواهند بود؛ اما بروز خطا در هنگام وقوع ادراک حسی امری 

که قاشق سالم، در آب، خمیده به نظر  های کلاسیكی مانند اینناپذیر است. مثال اجتناب

ل، بلندتر از خط افقی هم طول خود، یا یكی رسد و یا در یک سطح عمودی، خط مایمی

آید از مواردی است که خطاپذیری حواس را اندازه، بلندتر به نظر می از دو خط موازی هم
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های ابصار، تبیین خطا و محل وقوع خطا از  کند. یكی از مسائل مهم در نظریهتقویت می

آمیخته با نادرستی و کذب  های آنها است. آیا حواس خطا کارند و بنابراین داده سوی آن

شود؟ است؟ یا مرحلۀ بعدازآن یعنی ادراک حسی متصف به وصف خطا و کذب می

پرسش از این مسئله همچون دیگر مسائل فلسفی دغدغۀ مهم نصیرالدین طوسی بوده و در 

برخی آثار خود به این بحث پرداخته است. در این مقاله به بررسی نظر وی دربارۀ 

پردازیم و آثار وی را در جستجوی پاسخ ابصار و خطای در ادراک میچگونگی فرایند 

کنیم. طوسی در چهار اثر مهم خود که به ترتیب تاریخی های مطرح بررسی می پرسش

 -4 تجریدالاعتقاد -8 شرح الاشارات و التنبیهات -2 الاقتباساساس -8اند از:  عبارت

حواس ظاهری و باطنی، ادراکات طور مفصل به مباحث مربوط به  به تلخیص المحصل

پردازد. با رجوع به این چهار اثر دیدگاه او را حسی، خطای حسی و چگونگی ابصار می

 کنیم.بررسی می

 . پیشینۀ پژوهش7

مسئلۀ کیفیت ابصار و خطای حسی ازنظر طوسی، با لحاظ نظریۀ خاص وی دربارۀ ابصار 

های موجود در زمینه ادراکات و  شای ندارد. پژوهتاکنون بررسی نشده است و پیشینه

تبع بحث خطاهای ادراکی ازنظر طوسی  ها، ارزش و اعتبارشان و به چگونگی تحقق آن

ویژه در باب مسئلۀ ابصار از دیدگاه وی تحقیقی مستقلاً صورت  بسیار اندک است. به

اه تناسب بحث دیدگ که برخی نویسندگان مقالۀ حاضر در پژوهشی دیگر به نگرفته جز این

اند. ازجمله مقالات در موضوع ادراک و  اختصار بررسی کرده طوسی را در این زمینه به

نوشتۀ پیروز « شک گرایی از نگاه خواجه نصیر»توان به مقالۀ  مسائل پیرامون آن می

های شک گرایانۀ فخر رازی و  فطورچی اشاره کرد. نویسنده محترم در مقالۀ خود استدلال

توان از مقالۀ کند. همچنین میها را بررسی می این استدلالهای طوسی در رد  پاسخ

نصیرالدین طوسی و علامه  رازگشایی وقوع خطا در ادراکات حسی در اندیشه خواجه»

به نگارش فروغ السادات رحیم پور و فاطمه زارع نام برد. نویسندگان محترم « طباطبایی

ها در این زمینه  سۀ آراء آنمقاله به بررسی خطاهای حسی ازنظر دو فیلسوف و مقای
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اند. مقالۀ  حكم عقل است را تبیین کرده اند و وقوع خطا ازنظر طوسی که مربوط به پرداخته

کند و سعی دارد اثبات کند تلقی حاضر ابتدا مكانیسم ابصار ازنظر طوسی را بررسی می

نطباق رایج از نظریه خروج شعاع حداقل در باب طوسی صحیح نیست و دیدگاه وی در ا

با علم امروزی است. بر همین مبنا و با بررسی قوای ادراکی و تفكیک دو مرتبۀ احساس و 

کند و سپس به پاسخ طوسی در مقابله ادراک حسی محل وقوع خطا را ازنظر وی تبیین می

 پردازد. با خطاهای ادراکی می
 

 دیدگاه طوسی دربارۀ ابصار -3

داند. به نظر مقصود او می« خروج شعاع»مشاء، با  طوسی فرایند ابصار را برخلاف فیلسوفان

توان با معنای رایج و مشهور آن متفاوت دانست. ازنظر معتقدان به از خروج شعاع را می

یابد. شود و با مبصَر تلاقی میدر زمان دیدن، شیءای از چشم خارج می« خروج شعاع»

بودند؛ برخی شعاع را، مخروطی ( معتقدان به این نظریه دو گروه ۹2:  ق 844۱ )فارابی، 

ق/ب:  8444دانستند که رأس آن در چشم و قاعده آن بر اشیاء مرئی است )ابن سینا،  می

ای شكل است و آن سر شعاع که بر  ( و گروه دیگر معتقد بودند که شعاع، استوانه842/2

( گویا این 844/8: 88۷۷روی جسم مرئی است دائماً در حرکت است. )طباطبایی، 

پندارند که در هنگام مواجه با شیء، پرتوهای نوری به لسوفان چشم را جسمی نورانی میفی

شود. ماهیت این شعاع سوی مریی تابانده می شكل مخروط یا استوانه از آن خارج و به

 نوری، جوهر جسمانی نیست؛ بلكه عرَض و نیازمند به موضوع است.

در فصل چهارم ذیل بحث قوای نفس، به مسئلۀ  تجریدالاعتقاد طوسی در کتاب 

گوید دیدن با خروج شعاع رخ پردازد و میهای حسی ازجمله احساس بصری می دریافت

 ق: 844۷)طوسی،« بخروج الشعاع ...  و منه البصر...؛ و یجب حصوله مع شرائطه»دهد: می

« خروج شعاع»نظریۀ ، در پاسخ به اشكال فخر رازی، به تلخیص المحصل( همچنین در 8۶8

داند: حق می تر بهکند و آن را نزدیکتر اشاره میعنوان نظری صحیح به« انطباع»در مقابل 

؛ و بیان ذلک أنّ الابصار یكون إمّا بانطباع شبح المبصر فی البصر و إمّا بوقوع شعاع من »...

( سپس فرایند 8۱ق:  844۱)همو، « البصر على المبصر؛ و الأقرب إلى الحقّ هو الأخیر.
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صورت  دهد که شعاع بهگونه توضیح می حصول ابصار از طریق خروج شعاع را این

ای یابد. به گونهمخروطی دوّار از جانب دارندۀ شعاع به سمت شیء قابل شعاع امتداد می

که رأس آن در شیء ذی شعاع و قاعدۀ آن بر سطح قابل شعاع است. اگر شیء صیقلی 

ای مساوی با زاویه سوی آنچه بر محاذاتش است بر زاویه جانب آن بهباشد، این شعاع از 

شود...؛ و به دنبال این زاویۀ ایجادشده بین شعاع امتدادیافته و سطح صیقلی، منعكس می

 (24۹-284: 88۷2؛ حلی، 8۱ -8۶دهد. )همان:  ایجادشده، رؤیت شیء رخ می

خروج »ا آشكارا باور او را به ترتیب کلمات طوسی هرچند کوتاه و مختصر، ام این به 

دهند. لكن این برای دریافت مقصود حقیقی او دربارۀ نحوۀ حصول ابصار نشان می« شعاع

شده معتقدان به این دیدگاه، خروج شعاع از  در این موضوع کافی نیست؛ زیرا همواره گفته

اری به خود دیده روی این نظریه نقدهای بسی اند. ازاینچشم را راه دستیابی به شیء دانسته

-کشفکند. علامه حلی در آنكه این ادعا حداقل در مورد طوسی صدق نمی است؛ حال
دهد که طوسی از کند و توضیح میبه دو باور رایج درباره کیفیت ابصار اشاره می المراد

 (24۹-284: 88۷2معتقدان به قول اول یعنی خروج شعاع از چشم است. )حلیّ، 

ین نظریه دو تفسیر وجود داشته است؛ گروهی خروج شعاع را از گویا در رابطه با ا 

 ای دیگر معتقد بودند کهشود و عدهدانستند که به جسم مرئی منعكس می چشم می

النفس زاده آملی در  شود. علامه حسنپرتوهای نوری از جسم مرئی به چشم منعكس می

ید: نظر متقدمین راجع به ابصار، گوای بر عقیدۀ خروج شعاع میدر تعلیقه من کتاب الشفاء

طور مطلق  ء مرئى بوده است؛ امّا چون سخن خود را به خروج شعاع نه از چشم بلكه از شى

خروج »نكردند بنابراین برخی گمان بردند منظور قدما، « از شیء»گفتند و آن را مقید به قید 

یكجا دفع « عاعخروج ش»است. در این صورت اعتراضات وارد بر نظریۀ « شعاع از چشم

دان مسلمان  ( چنین توجیهی نیز به ابن هیثم، ریاضی8۶: 88۷۱شود. )حسن زاده آملی،  مى

بیان کرده است.  المناظر و المرایاشده که در کتاب  قرن چهارم ه. ق نسبت داده

( حال اگر مقصود متقدمین، خروج شعاع از جسم مرئی باشد، 884-88۱: 88۷۶)فعالی،

های جدید علم خواهد بود؛ بنابراین این دیدگاه با چنین بق با نظریهبدون اشكال و مطا
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نماید؛ زیرا قوانین فیزیكی نیز بازتاب نور از شیء را عامل رؤیت آن تفسیری پذیرفتنی می

با این توضیح به بررسی نظر طوسی در  (8:842، 2441داند. )هالیدی، رزنیک و واکر می

 ود مقصود او از خروج شعاع چیست؟پردازیم تا روشن شاین زمینه می

 شواهد طوسی بر خروج شعاع از شیء -0

که او مشاهدۀ شیء را حاصل بازتاب  توان شواهدی یافت بر ایندر میان سخنان طوسی می

 :شوندکنندۀ نظر او بررسی می داند. در این بخش شواهد اثباتنور از شیء می

و منه »گوید: بصری چنین می در آغاز بحث احساس تجریدالاعتقاد طوسی در -8

  بالضّوء و اللّون و هو راجع فینا الى تأثّر الحدقۀ و یجب حصوله -بالذّات -البصر...؛ و یتعلّق

( ابصار ابتدا به نور و رنگ تعلق 8۶8ق:  844۷)طوسی، ...« بخروج الشعاع   مع شرائطه

ین دو خاصیت آشكار گیرد و بعد، خود شیء به لحاظ اندازه و حجم و ... در پرتو ا می

افتد؛ گوید که عمل دیدن در انسان با متأثر شدن حدقه اتفاق میگردد. سپس چنین می می

ترتیب که با فراهم آمدن شرایط و مقدمات ادراک و بعد با خروج شعاع از چشم،  این به

شود و بیننده به زمینه برای تأثر چشم از مرئی و درنهایت تحقق فعل دیدن، آماده می

 .رسدریافت شیء مید

کند این است که در ابصار آنچه بالذات متعلق دیدن و ای که طوسی اشاره مینكته 

واسطۀ این دو، دیده  گیرد، نور و رنگ شیء است و خود شیء بالعرض و بهابصار قرار می

شود. این گفتۀ او تا حدی با قوانین فیزیک نور مطابقت دارد؛ زیرا طوسی برخلاف علم می

ها در  دهد که رنگحال توضیح می اما درعینها حقیقت دارند؛  پذیرد که رنگفیزیک می

شود، قابلیت که نور بر سطح جسم رنگ دار منعكس می شوند. هنگامیپرتو نوردیده می

و منها أوائل »شود. خود دیده نمی خودی که جسم شفاف به یابد. درحالیدیده شدن می

( مثلاً 8۶۷)همان: ...« حقیقۀ   الضّوء و لكل منهما طرفان؛ و للأوّلالمبصرات؛ و هی اللّون و 

توانیم آن را ببینیم؛ چون نور از آن عبور و به اشیاء اطراف رنگ است اما می آب بااینكه بی

شود و ما قادر به مشاهدۀ آن هستیم؛ نور و کند و ازآنجا به چشم ما منعكس میبرخورد می

شوند. علاوه بر این دو، موارد دیگری روط ابصار محسوب میرنگ داشتن شیء ازجمله ش
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همانند وجود فاصلۀ مناسب میان رائی و مرئی، نبود حجاب و مانع میان این دو، کوچک 

«  و یجب حصوله مع شرائطه»نبودن جسم و مقابلۀ رائی و مرئی، از شروط ابصار هستند. 

دهد که در ایط رؤیت نشان می( تأکید فیلسوف بر شر24۹: 88۷2؛ حلی،8۶8)همان، ص 

ها  هم بسیار مهم است. آنگاه باوجوداین شرط تنها فرایند ابصار، بلكه شرایط آن نظر او نه

آید، این است که تأثر چشم، موجب ابصار افتد. آنچه از گفتۀ طوسی برمیرؤیت اتفاق می

اشته باشد و یا با شود. متأثر شدن یک عضو زمانی معنا دارد که دریافتی از چیزی دشیء می

 .توان از تأثیرپذیری سخن گفتای داشته باشد؛ در این صورت میشیئی برخورد و مواجه

شود و تنهایی موجب ابصار نمی شعاع بدون رسیدن نور و روشنایی به چشم به -2

بیننده نخواهد توانست که به مرئی دست یابد؛ بلكه مثلاً روشنایی محیط ناشی از نور آتش، 

شود؛ و اگر این نور آتش، دور و محیط فوذ شعاع در تاریكی و درنهایت ابصار میموجب ن

...« افتد تواند نفوذ کند و درنتیجه رؤیت اتفاق نمیتاریک باشد، شعاع در تاریكی نمی

کند اگر از محیط یا شیء صراحت بیان می ( طوسی در این عبارت به8۶ق:  844۱)طوسی، 

شده  پذیر نخواهد بود و شعاع خارج ، رؤیت شیء امكاننور و روشنایی به چشم نرسد

 تواند سبب دیدن را فراهم کند. نمی

داند و می« خروج شعاع»ترتیب طوسی تحقق احساس جزیی )ابصار( را به نحو  این به 

صراحت  که او معتقد به این نظریه است، تردیدی نیست؛ چراکه به بر آن تأکید دارد. در این

بر  تلخیص المحصلکند و در اثر دیگر خود یعنی  اعلام می تجریدالاعتقادباور خود را در 

دان متبحری است و چنین دیدگاهی به این موضوع تأکید دارد؛ نصیرالدین طوسی ریاضی

یقین نشان از تأثیر دانش ریاضیاتی وی دارد؛ اما جای تأمل است که آیا او را باید از قائلان 

که گذشت علامه حلّی شاگرد طوسی،  ا از شیء؟ چنانبه خروج شعاع از چشم دانست ی

دهد؛ اما آنچه از متون وی را در دستۀ اول یعنی معتقدان به خروج شعاع از چشم قرار می

عنوان مقدمه و معد  که ازنظر او خروج شعاع از چشم تنها به طوسی قابل استنباط است این

تر بیان کرد که دیدن او خود کمی پیشکه  ویژه این شود و نه علت دیدن؛ بهابصار تلقی می

دهد؛ و در فرایند ادراک به خروج شعاع از شیء تأکید به علت تأثیرپذیری حدقه رخ می
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توان گفت ازنظر او اولاً ابصار به خروج شعاع از چشم نیست بلكه رو می کند. ازاینمی

ست بلكه پس از طی خروج، معد ادراک است و ثانیاً تنها به خروج آن و برخورد به جسم نی

 افتد.این مسیر با بازتاب آن به چشم است که رؤیت اتفاق می

طوسی پس از بیان نظر خود یعنی تحقق ابصار از طریق خروج شعاع، استدلالی بر  

آورد. تحقق رؤیت شیء از طریق بازتاب نور از شیء به چشم و تأثیرپذیری چشم از آن می

کند و شود و به جسم صیقلی مانند آینه برخورد می میکه شعاع خارج  گوید: هنگامیاو می

بخروج   و یجب حصوله مع شرائطه»... تواند خود را ببیند. گردد، بیننده می باز به چشم برمی

( در این استدلال نیز 8۶8ق:  844۷)همو،«.  فإِن انعكس إلى المدرِکِ، أبصَر وجهَهُ...  الشعاع

تواند چهرۀ خود را ]نور از آینه[ به مدرِک، او میگوید در صورت انعكاس و بازتاب می

توان گفت ازنظر طوسی خروج شعاع از چشم تنها معد و مقدمۀ ادراک و رو می ببیند. ازاین

شود؛ آگاهی نسبت به شیء است؛ سپس با برگشت و بازتاب نور به چشم، شیء دیده می

 متعددی ازجمله شرایط محیطی،کند به شرایط گونه که وی بیان می اما کیفیت ابصار همان

وضعیت قرارگیری شیء در نسبت با فاعل شناسا و ... بستگی دارد. درنتیجه با فراهم بودن 

 .افتدهمۀ مقدمات، رؤیت اتفاق می
که خروج  این دیدگاه در معنای خروج پرتوها از جسم و دلایل طوسی در اثبات این 

که  ویژه آن توجه است؛ به شود قابلبصار میشعاع از شیء، بازتاب آن و تأثر حدقه موجب ا

( بر این 8:842، 2441های علمی امروز نیز نزدیک است. )هالیدی، رزنیک و واکر به نظریه

های متعددی غالباً از سوی فیلسوفان وارد شده است ازجمله ایراد جوهر یا  دیدگاه اشكال

عاع در طی کردن مسیر عرض بودن شعاع، جسم یا غیر جسم بودن شعاع، عدم قابلیت ش

-84۹ق/ب:  8444سینا، ابن ؛۹2-۹8ق:  844۱طولانی میان چشم و شئ و... )فارابی، 

؛ 88۷2:284حلّی، ؛2۱۹ ق: 8488رازی، ؛۹۹/2-88۷۱:844؛ سهروردی، 848/2

ها همان تفسیر رایج از این نظریه  که مبنای این اشكال (8۹2/1م:  8۹18صدرالمتألهین، 

ها و نقدهای شعاع از چشم است. در مقالۀ حاضر قصد پرداختن به این اشكالیعنی خروج 

ها نیاز به نوشتاری دیگر دارد و بیرون از بحث  شده را نداریم؛ زیرا طرح و بررسی آن مطرح
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کنیم اشكال جسم یا عرض بودن شعاع که درواقع مقالۀ حاضر است. همین مقدار اشاره می

نظریه است به اشَكال مختلف و از منظری متفاوت از یكدیگر،  ترین ایراد وارد بر اینمهم

توان اند. پس میتناسب پاسخ داده شده است؛ و بعضی هم به از سوی برخی حكما طرح

ویژه اگر طبق قول ابن هیثم و یا گفتۀ علامه حسن زادۀ آملی  رفع دانست به ها را قابل اشكال

که عبارات طوسی ما را به این  بدانیم؛ چنان« ءخروج شعاع از شی»مقصود معتقدان به آن را 

نماید جمع تر میکه مهم« خروج شعاع»معنا منتقل کرد. دلیل دیگر بر پذیرش این معنا از 

های افلاطون و ارسطو از سوی فارابی است بین نظریۀ انطباع و خروج شعاع بر اساس گفته

پس از توضیح  رأی الحکیمینالجمع بین الفرد است؛ او در  که چنین توجیهی منحصربه

بندی و داوری  ها، به یک جمع های واردشده بر آنها و اشكالنظریۀ هر دو گروه، استدلال

پردازد. فارابی معتقد است پیروان افلاطون به اضطرار و ضیق لفظ در بیان  میان دو رأی می

یی جز استحاله و شدند و نیز ارسطوییان هم معنا« خروج»مقصود خود، ناچار از کاربرد لفظ 

اند؛ اما لفظی که بتواند حق عبارت را بیان کند و اشتراک در نظر داشته« انفعال»تغیر از لفظ 

لفظ هم نباشد، نیافتند. درنتیجه فهم نادرست از سخنان هر دو گروه موجب اختلاف و 

کند.  کند پیوندی میان این دو نظریه ایجادتفاوت در دو نظریه شده است؛ فارابی تلاش می

داند و نه مانعۀ الجمع. جمع می بیند. بلكه هر دو را قابلاو درواقع اختلافی میان این دو نمی

های امروزی علم در  با نظریه« خروج شعاع از شیء»( همچنین ۹4-۹۱/الف، 844۱)فارابی 

انطباق و هماهنگی است؛ زیرا دانش امروزی نیز علت دیدن اشیاء را بازتاب نور از سوی 

توان این نظریه را با چنین تفسیری از آن پذیرفت و داند. به این ترتیب می ا میه آن

 .اشكال دانست�بی
 

 خطای ادراک حسی -5

تر نظر طوسی دربارۀ ادراک و خطای حسی، ضرورت دارد به برای درک صحیح

ای که در مكانیسم ادراکات انسان دخیل است و همچنین کارکرد برخی قوای  دومرحله

به همین دلیل تا حدی که کافی برای این  ؛در فرایند وقوع خطا، پرداخته شودادراکی 

 گردد:مقصود باشد، بیان می
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 احساس و ادراک حسی 5-1

ادراک حسی.  -2احساس  -8دهد: های حسی در دو مرحله رخ میفرایند دریافت 

است و  ( احساس مقدم بر ادراک حسی24۶-284: 88۷2؛ حلّی، 8۱1-8۶2: 844۷)طوسی، 

( و به 8۶1-8۷4: 8811دهد )قوام صفری، بدون تحقق این مرحله ادراک حسی رخ نمی

آیند، تحقق های انسان به شمار میترین قسم دریافتدنبال آن ادراک معقولات هم که مهم

یابد. این مرحله، مشروط به قوای حس ظاهری است و تنها باوجود قوای حسی است نمی

که مشائیان معتقدند اگر فرد  شود. درنتیجه چنانوه دریافت میهای خاص آن قکه صورت

 (8۷۱ش: 88۶۷یكی از این حواس را نداشته باشد فاقد قسمی از علوم خواهد بود. )طوسی، 

توان گفت که احساس، حصول صورت محسوس در حس در تعریف این مفهوم می 

ی به نحو بالقوه است و استعداد مانند بینایی تا پیش از مواجهه با شیء خارج است. قوۀ حس

که با مدرَک خاص خود ارتباط و علاقۀ وضعی  محض این حصول محسوسات را دارد؛ به

بیابد و از آن متأثر و منفعل بشود، قادر به احساس شیء خواهد شد؛ در این حالت قوۀ حس 

واس له حصول المحسوسات فى الحواس إنما یكون السبب فیه استعداد الح»شود: بالفعل می

ها و البصر إنما یجعل  فإن أیدینا مثلاً إنما تحس بالحرارۀ و تتأثر عنها للاستعداد الذی هو فی

فیه صور المبصر للاستعداد الذی هو فیه،... و لیس للحواس إلا الإحساس فقط و هو حصول 

این صورت نخستین که در قوۀ حس  (۶1ق/الف:  8444سینا، )ابن« ها صورۀ المحسوس فی

بندد، محسوس اول یا به تعبیر دیگر محسوس بالذات است که حس به محض ش مینق

کند؛ اما خود شیء خارجی ها، اولین بار ادراک می مواجۀ اولیه با اشیاء خارج و تأثر از آن

و کذلک المحسوس »... شود محسوس بالعرض است. واسطۀ صورت ادراک می که به

ء الذی ذکر الأثر أثره، فهو محسوس بالعرض  ا الشىبالذات هو الأثر الحاصل فى الحس، فأم

 (۱8/2ق/ب:  8444؛ همو، 8۹4)همان، « و ذلک الأثر المحسوس بالحقیقۀ هو بعینه...

که مشخص است مرحلۀ احساس گرچه معرفتی به همراه ندارد و فرایندی  چنان 

اک شناختی است اما شرط لازم برای حصول ادراک حسی است؛ در مقابل، ادر زیست

پردازد و انسان از این شناختی است که به تفسیر احساس می حسی فرایندی ذهنی و معرفت
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کند. ها را درک می شناختی یک واقعه و اشیاء و روابط میان آن طریق تأثیر و تأثر زیست

سینا مرکز ادراک حسی، حس مشترک ( بنابر سخن ابن8۷4-8۷8: 8811)قوام صفری، 

کند. برای سی فقط محسوسات مختص به خود را دریافت میکه هر ح است. توضیح این

های مرتبط با خود، در های حواس با گذر از اندامتحقق ادراک حسی لازم است داده

مكان دیگری جمع شوند؛ پس وجود حس دیگری یعنی حس مشترک ضروری خواهد 

( 84۷: ق/ب 8444سینا،های حواس مختلف در آن گرد آیند. )ابنبود تا همۀ دریافت

شود که شرط آن احساس شناختی و فعال محسوب می رو، این مرحله امری معرفت ازاین

شود؛ یعنی گاهی بالفعل است. هر احساس بالفعلی ضرورتاً منجر به ادراک حسی نمی

یافته اما ادراک حسی به دنبال ندارد؛ زیرا خالی از  که احساس بالفعل تحقق باوجوداین

براین تا انسان به دنبال احساس بالفعل، التفاتی نداشته باشد، ادراک التفات انسان است؛ بنا

 (8۷8: ص 8811شود. )قوام صفری، حسی حاصل نمی

دهد و تقدم آن بر ادراک حسی زمان رخ می به نظر احساس و ادراک حسی، هم 

تقدم بالزمان نیست. احساس فقط مرحلۀ انفعال حس است که به دنبال مواجه با محسوس 

محض انفعال حس بینایی یا هر حس دیگری از محسوس مختص خود،  آید؛ اما بهمی پدید

تواند ای می کننده طورکلی هر ادراک رو است که بیننده یا به افتد. ازاینادراک هم اتفاق می

توان گفت احساس از فرایند ادراک و مقدمه و به تفسیر آن احساس بپردازد. درواقع می

د و نه عین ادراک. گرچه التفات به محسوس در معنای آن نهفته آیشرط آن به شمار می

توان احساس و ادراک حسی را امری واحد رو نمی است اما این دو یكی نیستند. ازاین

 دانست.

های  حال با روشن شدن تفاوت ماهوی دو مرتبۀ احساس و ادراک حسی و ویژگی 

یند حسی ابصار، مرتبۀ احساس توان پی برد که مقصود طوسی در بررسی فراهر یک، می

پردازد ها می بندی ادراک آنجا که به تقسیم تجرید الاعتقاداست و نه ادراک حسی. وی در 

فی انواع »کند و علامه حلی نیز در شرح نظر ایشان از عنوان درواقع به این تمایز اشاره می

( همچنین 24۶-241، 88۷2؛ حلّی، 8۱1-8۶8: 844۷کند. )طوسی، استفاده می« الاحساس
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حكم عقل است.  دهد و مربوط بهمطابق نظر او خطا در مرحلۀ ادراک حسی رخ می

شود به حس مشترک که یكی از قوای که آشكار گردید ادراک حسی، مربوط می چنان

گانۀ ظاهری است. برای ورود به بحث  حسّی باطنی است؛ اما احساس مربوط به حواس پنج

ویژه حواس باطنی و نقش و  نظر طوسی لازم است حواس و بهخطای ادراکی و تبیین آن از

 ها که در رخ دادن خطای ادراک حسیّ دخالت دارند، بررسی شود. کارکرد آن

 قوای ادراکی 7-5

نفس حیوانی دارای قوای ادراکی ظاهری و باطنی است. این قوا اشیاء جزئی و محسوس را  

 حس لامسه، ذائقه، شامه، سامعه و باصره. اند از پنج کنند. حواس ظاهری عبارتادراک می

مدرکات  (؛4۹1 ق: 844۱ همو، ؛8۱۹-8۶8ق: 844۷همو، ؛828/2-828: 88۷۱)طوسی، 

گیرند مانند رنگ یا صوت یا این حواس اشیایی است که مستقیماً متعلق احساس قرار می

صی است. طبق نظر طعم که همه کیفیات عرضی هستند و ادراک هر یک متعلق به حسّ خا

( از میان حواس 44تا: مشائیان وقوع خطا در رابطه با این قسم، ممكن نیست. )ارسطو، بی

ظاهری، حس باصره یا بینایی و مكانیسم ابصار که مرتبط با موضوع پژوهش حاضر است، 

 بررسی خواهد شد.

را ی محسوسات قوای حسّی باطنی نیز پنج قسم است: حس مشترک )بنطاسیا( همه 

های حس مشترک را حفظ کند و خیال صورتدر خود جمع و همه را باهم ادراک می

یابد و متصرفه )مفكره و متخیله( در کتد. قوهء وهم معانی جزئی نامحسوس را درمیمی

های موجود در خیال و نیز در معانی جزئی نامحسوسی که در ذاکره است تصرف صورت

ره( حافظ معانی جزئی نامحسوس است. نسبت ذاکره به کند و... ذاکره )حافظه یا متذکمی

وهم، نسبت خیال به حس مشترک است و نسبت آن به معانی مانند خیال به صور محسوس 

که  های خویش حافظه نام دارد و از لحاظ ایناست. ازنظر توانایی بر حفظ دریافته

 844۷گویند. )طوسی،گرداند، متذکره زائل شده را بر می استعدادی است که سریع، صور

( 28-284ش، صص  88۷2؛ حلی،2/ 882: 88۷۱؛ همو، 4۹1-4۹۹ق:  844۱همو ؛8۶2ق: 

نماید که از اقسام پنجگاانۀ حواس باطنی به دو نوع از این حواس یعنی حال ضروری می
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حسّ مشترک و خیال که از عوامل وقوع خطای حسّی و درنتیجه صدور احكام عقلی 

 خته شود:غیرصحیح هستند، پردا

 حس مشترک 1-7-5

ای مستقل از حواس پنج گانه اولین حس باطنی است. مشائیان برخلاف ارسطو وجود قوه

ظاهری یعنی حس مشترک که محسوسات حواس مختلف را دریافت و حكم به تفاوت 

ق/ب: ص  8444سینا،؛ ابن۶2تا ص دانند. )ارسطو، بیها کند، لازم و ضروری می میان آن

سینا و پیروان او ازجمله طوسی نام این قوه را بنطاسیا یا ( ابن8۶2ق:  844۷سی،؛ طو84۱/2

که ارسطو  ( درحالی8۶2ق: 844۷؛ طوسی،84۱/2ق/ب: 8444سینا،نامند. )ابنفنطاسیا می

 (8۶2تا ص نهد. )ارسطو، بیاین نام را بر قوۀ خیال می

گرد آمدن همۀ این  کند و محلفقط متعلق خاص خود را احساس می هر حسّ 

محسوسات گوناگون، همین قوه است. یكی از کارکردهای آن، حكم در ادراکاتی است 

( که به دلیل جزئی بودن در حیطۀ 8۶2ق:  844۷شود. )طوسی،  که از حواس گرفته می

که در ادراک دو شیء که یكی رنگدار است  سینا معتقد است همینگنجد. ابنعقل نمی

توان بر مغایرت این دو حكم کرد و گفت که این ی سخت یا نرم، میمثلاً سفید و دیگر

شیء سفید همان شیء سخت یا نرم نیست، خود دلیلی است بر این امر. این فعلِ حس 

شود حكم و تصدیق بر همراهی چند ادراک حسّی است و موجب می مشترک، مربوط به

شیرینی و یا نرمی یک شیء را کننده دو یا چند گونه حسّ متفاوت مانند سفیدی و  ادراک

ها را با یكدیگر  هم زمان ادراک کند. درواقع عقل برای تمییز و حكم میان این دو باید این

( بنابراین 282: 88۷2؛ حلّی، 84۱/2ق/ب:  8444سینا، بیابد تا بتواند تمییز و حكم دهد. )ابن

ها برای معرفت  نضروری است در ادراک همۀ این محسوسات مختلف و تمییز و ترکیب آ

ای مشترک در میان محسوسات تمام حواس باشد تا بتواند همۀ این نسبت به اشیاء، قوه

محسوسات را با هم در شیء واحدی گردآوری کند که آن حسّ مشترک است. اشیایی 

 آیند دو نوع هستند:که به ادراک این قوه در می

ها یعنی  واس یا برخی از آنطور مشترک توسط همۀ ح ها به اشیایی که ادراک آن -8
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اشیایی که مستقیم و   -2گیرد مانند حرکت و سكون ... بینایی و شنوایی صورت می

واسطه متعلق شوند بلكه به دلیل مقارنت با اموری که خودشان بیواسطه احساس نمی بی

شوند مثلاً رنگ سفید متعلق خاص حس بینایی ها احساس می تبع آن حواس هستند و به

است متعلق ادراک ما  X؛ اما چون ادراک کنیم که یک شیء سفید رنگ، جسم است

محسوس بالعرض است؛ یعنی شیء از آن حیث که سفید است بینایی ما را مستقیماً تحت 

شود. وقوع خطا است بالعرض ادراک می Xدهد؛ و از آن نظر که جسم تأثیر خود قرار می

-4۱تا: افتد. )ارسطو، بیو بالعرض اتفاق می در این دو قسم اخیر یعنی محسوسات مشترک

شود ( با لحاظ این دو نوع آشكار می۱۶-۱۷: 881۹؛ برای آگاهی بیشتر نک: داوودی، 44

گیرد اعراض شیء است و نه خود شیء و جوهر آنچه اولاً و بالذات متعلَق حواس قرار می

عوارض بازنمود ذات و آیند. آثار و آن. بلكه جواهر در پرتو اعراض به ادراک درمی

توانند به آن دست یابند؛ اما حقیقت یک شیء نیست و بنابراین هیچ یک از حواس نمی

 (8۱4: 881۹عقل از چنین قابلیتی برخوردار است. )ابراهیمی دینانی، 

 خیال 7-7-5

بعد از حس مشترک، قوۀ خیال قرار دارد. محسوسات پس از حس مشترک به خیال منتقل 

های دریافت شده توسط حس مشترک را ( این قوه صورت81ق:  844۱سی، شوند. )طومی

کند؛ زیرا حس مشترک با آمدن صورت جدید در آن، از در خود ذخیره و بایگانی می

تواند حافظ ها است و نمیرو چون پذیرنده و قابل صورت شود. ازاینصورت قبلی غافل می

ق/ب:  8444سینا،)ابنکند. یش محافظتهاای است تا از صورتباشد، محتاج نگهدارنده

حس مشترک ادراک بنابراین  (4۹ق:  844۱همو،  ؛8۶2 ق: 844۷طوسی، ؛84۱/2ص 

ازاین نظر دو  کند و قابل است و از سنخ انفعال و خیال حافظ و از سنخ فعل است. پس می

ک دارند. ادراکات ها هستند، اشتراکه موضوع هر دو، صورت قوۀ مغایر هستند؛ اما در این

شوند اما آیند و بدون احساس حاصل نمیخیالی هرچند به دنبال ارتباط با خارج پدید می

نفسه متصف به صدق و  ها وابسته به تداوم این ارتباط نیست. خیال فی پایداری این صورت

شود. بلكه در این دو ویژگی تابع احساس است. هرچند در احساس )با وجود کذب نمی
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دهد اما در مورد محسوسات بالعرض و محسوسات مشترک وقوع ( خطا رخ نمیشرایط

پذیر است. برخلاف حكم که تخیل شرط مادی و مقدماتی آن است و قابل  خطا امكان

 (۷۱: 881۹صدق و کذب. )داوودی، 

-شود خطا در مرحلۀ احساس رخ نمیبا توجه به مقدماتی که آورده شد مشخص می 

حیطۀ ادراک حسی است که فعل مشترک خیال و حس مشترک دهد. بلكه مربوط به 

کند و نیز دفاع وی از اعتبار است. با لحاظ ضوابطی که طوسی برای رؤیت شیء بیان می

توان گفت ازنظر او فرایند ابصار با تحقق همۀ شروط، عاری از خطا و در محسوسات می

« خروج شعاع»واسطۀ  بهدهد. او معتقد است چون دیدن مطابقت کامل با مرئی رخ می

که در ضمن  تلخیص المحصلپذیر نیست. وی در شود، خطای بصری امكان حاصل می

تر در عنوان نظری صحیح به« انطباع»در مقابل « خروج شعاع»پاسخ به اشكال فخررازی، به 

صراحت، خطاناپذیری حس را هم  ( به8۱ق،  844۱کند )طوسی، ابصار اشیاء اشاره می

گوید برخی فیلسوفان نظیر افلاطون، ارسطو و ... می المحصلرازی در د؛ فخرکناعلام می

شوند و نه محسوسات؛ به این دلیل که معتقدند که معقولات، از امور یقینی محسوب می

حكم حس یا دربارۀ جزئیات معتبر است یا کلیات؛ اما حكم او نسبت به جزئیات همراه با 

( 1۷ق:  8488قبول نیست. )فخررازی، آن قابل خطا است که در این صورت صرف حكم

دهد که حس نه در جزئیات و نه در کلیات حكمی رازی توضیح میوی در رد سخن فخر

که منظور از حكم حس، حكم عقل دربارۀ محسوسات باشد. در  نخواهد داشت مگر این

 این صورت درستی و نادرستی صرفاً عارض احكام عقلی خواهد بود...

گرایانه مبنی بر خطاپذیری و  های شکدر همین کتاب خود استدلال فخر رازی 

اعتبار جلوه دادن حس و آورد و به این ترتیب سعی در بیاعتباری ادراکات حس را می بی

های حسی دارد. در تقابل با او، طوسی با تبیین این موارد که ازنظر او درواقع خطای داده

تر آشكار کند. برخی از های حسی را بیشناختکند تا ارزش شحسی نیستند، تلاش می

بیند همانند آتشی گاهی بینایی شیء کوچک را بزرگ می -8این خطاها عبارت است از: 

بیند مانند دیدن شیء از راه بیند... یا بر عكس کوچک میکه در تاریكی در دوردست می
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چشم را  که یک یبیند مانند وقتدر مواقعی بینایی یک شیء را دو شیء می -2دور. 

گاهی تعداد زیادی از اشیاء را  -8کنیم و یا مانند فرد احول. بندیم و به چیزی نگاه می می

پندارد و برعكس؛ همانند فرد سوار بر اشیاء متحرک را ساکن می -4بینید یک شیئ می

شیء سالم را شكسته  -۱کند.  میکشتی که خو را ثابت و ساحل را متحرک احساس 

حسب اختلاف  هنگام مشاهدۀ خود در آینه، به -۶مانند درختان اطراف رودخانه.  پندارد می

گاهی حس قطعیت و جزم نسبت  -۷بینید. شكل آینه، صورت را کشیده یا پهن و معوّج می

( او با 1۷-۹4ق: 8488چنین نیست. )فخررازی، که شیء این به استمرار چیزی دارد با این

 پندارد.اعتماد می اعتبار و حس را غیرقابل را بی توسل به چنین مواردی، محسوسات

طوسی در پاسخ به اشكالات فخر و دفاع از ارزش و اعتبار حس و ادراکات حسی  

تواند همان را بزرگ هم ببیند و بر اگر چشم شیءای را کوچک ببیند نمی -8گوید: می

بینایی نیست؛  که مدرَک در دو حالت، شیء واحدی است، قوۀ عكس. حكم کننده به این

واسطۀ قوۀ خیال است؛  شود؛ بلكه کار عقل بههرچند چنین حكمی به حس نسبت داده می

کند؛ عقل این خطای عقل است که بر شیء مرتسم در خیال، به کوچكی حكم می

که چنین خطایی  دهد... درحالیباملاحظۀ دو حالت و سنجش آن دو با یكدیگر حكم می

 ؛ زیرا ابصار ... به نحو خروج شعاع است.برای بینایی رخ نداده است

شعاع بصری امتداد یافته در دو عصب مجوف، پیش از رسیدنشان به دو چشم با  -2

شوند و هرکدام به یكی از دو چشم متصل یابند و سپس از هم دور می هم تلاقی می

اگر  بیند اماگردد. اگر هر دو شعاع بر محاذات یكدیگر باشند، بیننده یک شیء می می

 بیند... گونه نباشند، یک شیء را دو شیء می این

کنند ابتدا به گوید هر آنچه حواس درک میطوسی در پاسخ اشكال سوم می -8

زند چنانچه چشم، رنگی را ببیند و بعد رود. او مثال میحس مشترک و سپس به خیال می

حس مشترک باقی  بلافاصله رنگ دیگری را، اثر رنگ اول در هنگام ادراک رنگ دوم در

تواند دو رنگ را از کننده نمی ماند و به دلیل نبود فاصلۀ زمانی میان دو ادراک، ادراکمی

 کند.صورت ممزوج ادراک می هم تمیز دهد؛ بنابراین هر دو را به
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دیدن نیست  گوید حرکت قابلاو دربارۀ پندار حرکت در شیء یا سكون آن، می -4

 ید. بلكه ادراک آن از کارهای نفس و امری معقول است.آو از محسوسات به شمار نمی

چنین خطایی ناشی از نحوۀ انعكاس شعاع بصری از سطح آب به درختان است و  -۱

 نه خطای حسی.

دیدن چهره در آینه برخلاف اندازۀ واقعی طول و عرض آن، به دلیل انطباق آن با  -۶

تر دلیل بر این است که  ونقطه یا بیشمحاذات آینه است؛ و نیز انعكاس شعاع از آینه از د

بیند؛ بنابراین این خطا، خطای حس بینایی بیننده از خود، دو چهره یا بیشتر در آینه می

 نیست.

او در پاسخ به اشكال دیگر فخررازی دربارۀ محسوس بودن بقا و استمرار، به  -۷

م کنیم که شیء در که بتوانیم حك کند. درصورتیمعقول بودن استمرار و دوام اشاره می

توانیم به بقا آن حكم کنیم؛ و چنین حكمی فقط زمان دوم، همان شیء زمان اول است می

در حیطۀ فعالیت عقل است. عقل زمانی که به وجه اشتراک میان دو شیء که باعث شباهت 

شود؛ اما حس آن دو شده است، توجه داشته باشد و از تمایزشان غفلت کند، دچار خطا می

تواند حكم هم تواند هر دو زمان را نزد خود حاضر داشته باشد، بنابراین نمیمیچون ن

 (8۱-22ق:  844۱)طوسی،  صادر کند.

شود این است که خطاهای حسی ازجمله خطای آنچه از سخنان طوسی آشكار می 

گردد و نه به خود حواس. او پس از توضیح بصری به نبود شرایط لازم برای احساس بازمی

یند حصول ابصار از طریق خروج شعاع دربارۀ تأثیر شرایط ابصار و نفی خطای حسی فرا

تر به چشم باشد آن زاویۀ ایجادشده از پرتوهای شعاعیِ گوید: ... هرگاه مبصَر نزدیکمی

شود و هرگاه از چشم تر دیده میشود و درنتیجه مبصر بزرگتر میدر رأس مخروط، وسیع

تر دیده گردد و درنتیجه مبصَر کوچک تر( میتر )کوچککدورتر باشد، زاویه باری

خواهد بگوید ( به نظر، طوسی در ضمن این کلام خود می8۱ -8۶شود... )همان:  می

دهد. در  شود و درواقع خطایی رخ نمیواقعیت هر آنچه هست، به چشم منعكس می

مرتبۀ دیگر فاصلۀ شود به دلیل نزدیكی شیء به چشم و در مرتبه شیء بزرگ دیده می یک
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شود. بدین ترتیب چشم جز واقعیت را زیاد آن از چشم، کوچک دیدن شیء را موجب می

بیند؛ پس گویا ما با دومرتبه ادراک مواجه هستیم و درواقع خطایی در بینایی در هنگام نمی

 دهد.رؤیت شیء رخ نمی

ری حس و ادراکات اعتبابه این ترتیب او با نقد و رد دیدگاه فخررازی راجع به بی 

کند؛ و پای عیار از ارزش و اعتبارشان، چگونگی خطای حسی را تبیین می آن و دفاع تمام

داند؛ اما او خود تبیین دیگری از خطاهای حسی دارد که به می حس را خارج از دایرۀ خطا

نچه آید که این باور مبتنی بر تفسیرش از کیفیت ابصار باشد. در میان محسوسات، آنظر می

تعلق به حس بینایی دارد بیش از سایر حواس در مدار توجه فیلسوفان بوده است؛ و بیشترین 

ها در ارتباط با خطای حواس، معطوف به حس بینایی و نحوۀ ابصار اشیاء بوده  تبیین آن

های پیش که از بحث نماید زیرا چنانرو مهم می است. تبیین طوسی از نحوۀ ابصار ازاین

 پذیرد. ای در حواس ظاهری را نمیبرآمد او خط

داند؛ و در پاسخ به طوسی ازجمله فیلسوفانی است که حس و عقل را معتبر می 

کند که میان حس و حكم تفاوت وجود دارد. حس ادراکی است که فخررازی بیان می

شود. ولی حكم از کارکردهای عنوان ابزار حس، محقق می های حسی به فقط از طریق اندام

که حسی باشد یا غیر حسی  تواند میان آنچه ادراک شده است اعم از ایناست و میعقل 

تواند صادق یا کاذب آید، مینوعی تألیف برقرار سازد. آنچه با این تألیف بـه دست می

�شود که از شئون حس نیست. یعنی ترکیبینامیده می« تألیف حكمی»باشد. این نوع تألیف، 
نیز حكم دومی است که بر حكم پیشین « یقین»کذب را دارد.  که قابلیت حكم به صدق یا

نقشی داشته باشد؛ زیـرا حس « تألیف حكمی»تواند در ایجاد گردد. حس نمیافزوده می

یک  یابیم. به این ترتیب هیچ های حسی بـه آن دست می فقط نوعی ادراک است که با اندام

س است یعنی از آن نظر که از احكام محسوس نیست و محسوس از آن نظر که محسو

یقین و غیر یقین، حق و یا باطل و یا صدق  های حسی است متصف بهصرفاً یافته و دادۀ اندام

گردد. البته امر محسوس شود؛ زیرا چنین اوصافی فقط به احكام ملحق میو کذب نمی

معنای شود یعنی اگر امر محسوس را به تواند مقارن حكمی باشد که از حس گرفته نمی�می
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تواند به اوصاف صدق و کذب و محصول داوری عقل در نظر بگیریم در این صورت می

حق و باطل موصوف گردد؛ بنابراین آنچه یقینی و غیر یقینی یا صادق و یا کاذب خوانده 

شود، حكم مقارن با حس است. پس چنین اوصافی در شأن محسوس از حیث محسوس می

دیگر  عبارت آید؛ بهبودن نیز از شئون آن به شمار نمی که غیر یقینی بودن، نیست. چنان

واسطۀ سلب است؛ زیرا عدم ملكه  یقینی نبودن محسوس از باب عدم ملكه نیست بلكه به

شود که شأنیتی وجود داشته باشد. همچنین محسوس از حیث محسوس  درجایی مطرح می

؛ بنابراین اوصافی مانند جای دیگری نشاند بودن با حكم تفاوت دارد و نباید یكی را به

مطابقت و یا عدم مطابقت و صدق و کذب یا یقینی و غیر یقینی تنها در مورد حكم 

؛ نک: 82-88ق:  844۱یابد. )طوسی، دار آن است، تحقق می محسوسات که عقل عهده

 (2۹۷-848: 881۹ابراهیمی دینانی،

به [ محسوسات گوید حكماپذیرد و میطوسی غیر یقینی بودن محسوسات را نمی 

که مجربات،  دانند. چنانمعنای حكم عقل در حیطۀ محسوسات[ را از مبادی امور یقینی می

یقینی هستند. مبادی این امور نیز �متواترات، حدسیات و اولیات نیز از مبادی قیاس و امور

گیرد که جز احساس جزییات نیست؛ اولیات هم تنها هنگامی در ذهن کودکان شكل می

از طریق احساس جزییات آمادگی یابند و البته بدون این آمادگی ادراک اولیات نیز ها  آن

ساختند. ها بیشتر مبانی علوم طبیعی را بر احكام محسوسات مبتنی می گردد. آنمیسر نمی

 اند.اند( تأکید کرده اعتماد بودن محسوسات )که از مبادی علوم رو بر قابل ازاین

صراحت  هیات اولیه خطاناپذیرند. وی در تقسیم قضایا بههرحال ازنظر طوسی بدی به 

که از مسلمات هستند مطابقت با محكی خود دارند. « ها الواجب قبول»کند قضایای بیان می

( اما علوم اکتسابی، خروج از قوه بـه فعلیت است و در هر مرحله 288/8: 88۷۱)همو، 

داشته باشد تا بتوان از طریق آن به  مسبوق به علم قبلی است. پس باید علم به چیزی وجود

آید؛ دیگر جهل زایندۀ علم نیست. بلكه علم از علم پدید می بیان علم جدید دست یافت. به

رسد. بنابراین باید به علومی )تصوری اما اگر همۀ علوم اکتسابی باشند، به دور یا تسلسل می

یقات غیر اکتسابی را و تصدیقی( دست یافت که بدون اکتساب حاصل شوند. طوسی تصد

( این باورهای پایه و 844 - 84۱: 88۶۷نامد. )همو،مانند دیگر فیلسوفان مبادی قیاسات می
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مبنایی ازنظر او خطاناپذیر هستند. این سخن طوسی نشان از ارتباط حس و عقل دارد. گر 

یک دیگری نیست؛ اما عقل مسبوق بر حس است. تا زمانی که حس نباشد عقل  چه هیچ

حال ضمن تأکید  ( درعین82-88ق:  844۱؛ 84۱: 88۶۷ �در به انجام عمل نیست. )طوسی،قا

پذیر است و  بر خطاناپذیری بدیهیات معتقد است در حصول غیر بدیهیات وقوع خطا امكان

اندیشی و تقلید و پرهیز از  باید تلاش کرد ذهن را با پالایش فكر، دقت نظر، دوری از ساده

 (8/2ش: 88۷۱شكاکیت و پندارهای نادرست حفظ کرد. )همو، ها، از  رسوب عادت

ها گاهی  حال در باب ادراکات حسی معلوم شد مطابق سخنان طوسی این صورت 

طورکلی فیلسوفان مشاء، خطا در ارتباط با  مواقع صادق و مطابق با واقع نیستند. ازنظر او و به

شود زیرا ادراک واقع میادراک محسوسات مشترک و نیز عرضی )محسوسات بالعرض( 

طور مستقیم  شود یا بهطور مشترک حاصل می این اشیاء یا توسط مثلاً دو حس مختلف به

رو چنین اشیایی  واسطۀ محسوس دیگری است؛ ازاین ها به شوند بلكه ادراک آنادراک نمی

 طور که بیان شد دهد. هماندر معرض خطا هستند. درواقع خطا در عمل قوه خیال رخ می

ها تعلق به چند حس دارد؛ و  مقصود از محسوسات مشترک اموری است که ادراک آن

های حسی از طریق ابزار یعنی حواس گوناگون به �ها است. داده حس مشترک مدرِک این

که از سخن طوسی آشكار گردید  شوند؛ چنانآیند و بنابراین حكم محسوب نمیدست می

گردد و چنین اوصافی از حسوسات بازمیحكم م صدق و کذب دربارۀ محسوسات، به

احكام عقل است و نه از اوصاف محسوس از آن نظر که محسوس است؛ اما حكم مشروط 

-به وجود قبلی محسوس است. ازنظر او شیء محسوس، از طریق ادراک با ابزار تحقق می
اتفاق پذیرد؛ بنابراین دیگر حكم نیست. با توجه به اذعان طوسی خطایی در مرحلۀ احساس 

داند؛ بنابراین اگر می« خروج شعاع»واسطۀ  که او مكانیسم ابصار را به ویژه این افتد بهنمی

حكم عقل است. تا اینجا او  دهد و مربوط بهخطایی هست در مرحلۀ ادراک حسی رخ می

 .کندامكان وقوع خطا در احكام عقلی را تأیید می

 طرح یک اشکال -6
های خود، خطایی  ماید این است که چگونه حس در دریافتنپرسشی که در اینجا رخ می 
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های که عقل انسانی در آموزه شود؟ خاصه آنندارد اما عقل در احكام خود دچار خطا می

های عقل فعال قرار دارد و بنابراین چنین خطاهایی آیا دامن  فیلسوفان مسلمان تحت افاضه

چندان قاطع  طوسی بتوان پاسخی اما نهگیرد؟ شاید با رجوع به همین کلام او را هم نمی

برای بخش اول پرسش مطرح، یافت و آن همان دخالت قوۀ خیال و تأثیرپذیری عقل از آن 

نظر از اشكالی همچون برتری قدرت خیال و گستردگی  است؛ که البته پیامد آن صرف

طوف سایۀ آن بر سر عقل، صدور احكام همراه با خطا برای عقل است. پاسخی دیگر، مع

توان یافت این است که چون ادراک حسی های طوسی میبه اشكال اخیر که از میان گفته

تر و برتر از عقل باشد. استعداد، شرط تواند قویاز شرایط حصول حكم عقل است نمی

اذا کان الاحساس شرطا فی حصول »رو نیرومندتر از کمال نیست.  تحقق کمال است ازاین

ان یكون الاحساس اقوی من التعقل فان الاستعداد شرط فی  حكم عقلی لم یجب من ذلک

( این کلام او در پاسخ به 2۶ق:  844۱)همو، « حصول الكمال و لیس بأقوی من الكمال

اشكال فخر مبنی بر اصالت داشتن محسوس بیان شده است. به هر حال طوسی معتقد به 

ارتباط قوۀ عقل با قوای  های معرفتی را در خطاناپذیری حواس است و دلیل وقوع لغزش

 کند.باطنی مانند خیال جستجو می

اعتباری معرفت پذیرش وقوع خطا در عقل از سوی طوسی به معنای پذیرش بی 

که در مباحث قبل هم بیان شد به صحت و اعتبار معرفت باور دارد. به  نیست؛ بلكه چنان

ب مختلف ادراک برآمده و همین دلیل هم درصدد پاسخ و رفع ایرادهای وارد شده بر مرات

راه گریز از آن را نشان داده است. او باور دارد در فرایند ادراک، فاعل شناسا و طالب 

تواند با تجرید عقل، پالایش ذهن و فكر، دقت نظر، دوری از اشتغال ذهن به معرفت می

ضمن ( به این ترتیب وی 2:8، 88۷۱ها، از خطاها دور بماند. )طوسی  امور مادی و عادت

اذعان به خطا در مرحلۀ داوری عقل، راه درمان و مصون ماندن از خطا را هم بیان و توصیه 

 کند.می

 گیری نتیجه
در تبیین فرایند ابصار از سوی طوسی پذیرفته شد، اما طبق آنچه از « خروج شعاع»نظریۀ 
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او بر متون وی استنباط شد خروج شعاع از چشم تنها مقدمه و معد ادراک است. درواقع 

این باور است بازتاب پرتوها از شیء یا محیط به چشم و سپس تأثیرپذیری چشم از آن 

پذیرد.  گردد. بر همین اساس وی وقوع خطا در حس بصری را نمیموجب رؤیت شیء می

روی بدیهیات اولیه ازجمله محسوسات خطاناپدیرند و از امور یقینی و مبادی قیاس به  ازاین

خطا به مرحلۀ ادراک حسی که مربوط به حس مشترک و خیال است و  آیند؛ بلكهشمار می

اعتباری معرفت نیست. همچنین او گردد. لكن وقوع خطا به معنای بیبه داوری ذهن بازمی

تواند با رعایت ضوابطی مانند معتقد است در فرایند ادراک فاعل شناسا و طالب معرفت می

 و ... از خطاها دور بماند.تجرید عقل، پالایش ذهن و فكر، دقت نظر 

 پی نوشت

نصیرالدین  نمایی علم نزد خواجه واقع»این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری با عنوان  -8

 است.« طوسی و سهروردی

 ق تألیف کرده است. ۶42را در سال  الاقتباسساسطوسی کتاب ا -2

ق  ۶44در سال  بنا بر گزارش مدرس رضوی شرح الاشارات و التنبیهاتنگارش کتاب  -8

؛ فرحات، هانی 428-422: 88۷4ق پایان یافت. )مدرس رضوی، ۶44و به گفتۀ فرحات سال

 (8۹: 881۹نعمان، 

 (422-488رضوی، همان:  ق است. )مدرس ۶۶4در سال تجریدالاعتقاد پایان تألیف  -4

ق تمام کرده است. )همان:  ۶۶۹را در سال  تلخیص المحصلطوسی نگارش کتاب  -۱

۱۹4-۱۹8) 

استقلال رویكرد خواجه نصیرالدین طوسی ازنظر مشائیان در باب حصول »مقالۀ  -۶

 .8444، پاییز و زمستان ۶۶، شمارۀ 2۱، مجلۀ حكمت سینوی، دورۀ «ادراکات
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